
فرهنگ، چرا هیچ شــناختی از آنجا ندارم و چرا فقط بسنده کردم به 
تصاویری که تنها از سینما و تلویزیون نسبت به سیستان و بلوچستان 
داشتم که بیشــتر از یک زاویه سفارشی به روایت آنجا پرداخته است. 
به همین دلیل اســت که فکر می کنم اســتان های مــرزی ما ازجمله 
سیستان و بلوچستان در یک محاق قرار گرفته  اند. من به واسطه اینکه 
با سیاوش ستاری، ماشین خیمه شب بازی را در چابهار راه اندازی کرده 
بودیم این پیشــنهاد را به دکتر کردی، مدیر وقت منطقه آزاد چابهار، 
دادم که شما چاره ای ندارید جز اینکه فرهنگ خودتان را صادر کنید؛ 
چون اغلب ما ایرانی ها شــناختی نسبت به این منطقه نداریم حتی 
نمی دانستیم که بلوچ ها زبان خاص خود را دارند. من اولین بار که این 
زبان را شنیدم، فکر می کردم که این زبان هندی یا پاکستانی است. ما 
اولین ماشین خیمه شب بازی ایران را با حمایت دکتر کردی در چابهار 
راه انداختیم و سیاوش ســتاری، نزدیک 400 اجرا را روستا به روستا 
رفتند، درنتیجه یک آشتی کوچکی ایجاد شد و توانستیم این اعتماد 
را جلب کنیم تا در پیشنهاد دوم سراغ سینما و ساخت فیلم برویم. قرار 
بود شــخص دیگری فیلم را بســازد البته نه این فیلم، فیلمی دیگر با 
محوریت فرهنگ بلوچ که قرار بود من آن کار را تولید کنم اما آن دوست 
نازنین انصراف داد و آقای دکتر کردی گفتند، اگر خودت می سازی ما 
می توانیم اعتماد و حمایت کنیم. می خواهم بگویم اینطور نبود که من 
بروم سراغ فیلمسازی و کارگردانی، که حالا فکر کنم فیلمی تجاری و 

بدنه یا مثلًا فیلمی تجربی و هنری بسازم.
Ó  درواقع شما تجربه زیسته خودتان را در چابهار و دغدغه های 

فرهنگی که نســبت به آنجا داشتید به هم گره زدید و از زبان 
سینما به عنوان ابزاری برای روایت این دغدغه ها بهره بردید 

نه اینکه برای تجربه کارگردانی، فیلم ساخته باشید...
دقیقاً همینطور بود. من بیشــتر از اینکه فکر کنم فیلم ساختم، فکر 
می کنم مســئولیت اجتماعی ام را نســبت به فرهنگ بلوچ به عنوان 
بخشی از تاریخ و جغرافیای سرزمینم انجام دادم. همین امسال با یک 
ماشین خیمه شب بازی و به واسطه سینمای سیار این فیلم را به شکل 
رایگان در بلوچستان اکران کردیم تا مردم بلوچ یک بار عظمت فرهنگ 
خود را در قالب سینما بتوانند ببینند. اگر من قبلًا فیلم کوتاه یا تله تئاتر 
ســاختم بیش از آنکه مســئله ام ســاخت یک اثر هنری باشد، ادای 
مسئولیت اجتماعی نسبت به دغدغه هایم به واسطه هنر بوده است تا 
مخاطب را به شناخت از سوژه برسانم و درواقع آگاهی و شناختی در 

ذهن مخاطب اتفاق بیفتد.
Ó  به نظرم این مســئله شــناخت که به آن اشاره کردید خیلی 

مهم است. تماشای این فیلم، اولًا هم مخاطب را با آن منطقه از 
طبیعت و جغرافیای آن گرفته تا زبان، آداب، رسوم، فرهنگ و 
سبک زندگی مردم آنجا آشنا می کند،  هم درعین حال دست 
به یک آشنایی زدایی می زند، به این معنا که آن تصویر کلیشه ای 
یا ناقص و غلطی که ممکن اســت در ذهن مخاطب نسبت به 
این خطه وجود داشته باشد را اصلاح کند و درنهایت به یک 

شناخت درست از فرهنگ و مردم بلوچ برسد.
ضمن اینکه آنچه بــرای من مهم بود این بود که »خورشــید آن ماه« 
تبدیل به یک فیلم سفارشی معکوس نشود که به اصطلاح درباره آن 
سفیدنمایی مطلق می کند. وقتی قرار بود شخص دیگری دراین باره 
فیلم بسازد، به قصه و موضوع دیگری می پرداخت اما وقتی قرار شد 
من درباره چابهار فیلم بســازم به این فکر کــردم که باید دغدغه های 
خودم را در این فیلم روایت کنم و فیلمی با محوریت همان دغدغه ها 
بسازم. دغدغه درباره زنان و سنت های غلط و نمونه هایی از این دست 
کــه واجد یک رویکرد و نگاه انتقادی بود. ســعی کردم فیلم لایه های 
مختلف داشــته باشد. بسیاری از کســانی که فیلم را دیدند دل شان 
می خواســت به چابهار ســفر کنند، بســیاری درباره وضعیت زنان و 

سنت های غلط مسلط بر آنها می گفتند. 
Ó  فیلــم در عین اینکه نســبت به یک ســنت غلــط در یک  

فرهنگ و قومیتــی، نگاه انتقادی دارد امــا حرمت آن را نگه 
مــی دارد و اینطور نیســت که ما با تصویــری از فقر، فلاکت و 
تباهی در کلیت قصه و بازنمایی سبک زندگی و فرهنگ آنجا 
مواجه شویم. قصه درباره یک طبقه متوسط شهری در چابهار 
است که در عین اینکه یک ساختار عشیره ای و زندگی جمعی 
دارد و مثل بسیاری از فیلم هایی که درباره این منطقه ساخته 
می شود، فقر و محرومیت به ابژه تماشا تبدیل نمی شود، بلکه 
به تبیین منتقدانه یک ســنت غلط در یــک خانواده محترم 
پرداخته می شــود و با تصویــری از المان هــای متعارف مثل 
فقر، قاچاق، ترور و مفاهیمی از این دســت مواجه نیســتیم. 
ماهیگیری شــغل این خانواده اســت و از سطحی متعارف از 
امکانــات و رفاه برخوردارنــد. می خواهم بگویم با اینکه فیلم 
رویکــردی انتقــادی دارد اما قابلیت ها و امتیازهــای آن را هم 
می بیند و به تصویر می کشــد. درواقع رویکــرد انتقادی آن، 

تخریبی و تحقیرگرانه نیست.
به نظرم نقد اگر نتواند سازنده باشد و صرفاً بار تخریبی داشته باشد، 
نمی تواند اثرگذار باشــد و بیشــتر کارکرد تحقیرکننده پیدا می کند. 

درگذشت یک بازیگر قدیمی
اسفندیار ابراهیمی که بیش از ۲0 سال بود در سینما، 
در جلــوی دوربین و پشــت صحنه فعالیــت می کرد و 
گوینده رادیو هم بود، براثر بیماری در ســن 67سالگی 
درگذشــت. او متولــد ســال ۱۳۳۵ بــود کــه در زمینه 
بازیگری، مدیریت تولید سینما و دوبله فعالیت داشت. 
فیلم های »ترن« بــه کارگردانی امیر قوی دل، »شــاید 
وقتی دیگر« بــه کارگردانی بهرام بیضایــی، »پری« به 
کارگردانــی داریــوش مهرجویی و »ســفر پرماجرا« به 
کارگردانی سیامک اطلســی برخی از فیلم هایی است 
که او در آن هــا بازی کرده بود. او همچنین در تئاتر هم 
در بخش بازیگری، کارگردانی و مدیریت صحنه کارهایی 
را انجــام داده بود که ازجمله آنها می توان به »پزشــک 
نازنین«، »بورژوای نجیب زاده«، »پدر« و »ســوءتفاهم« 
به کارگردانی علی پویان و »پیروزی در شــیکاگو« داوود 
رشیدی اشــاره کرد. »کوچک جنگلی« بهروز افخمی، 
»خــواب و بیــدار« مهــدی فخیــم زاده و »کمربندها را 
ببندیم« مهدی مظلومی نیز ازجمله ســریال های این 

بازیگر در تلویزیون بوده است.
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کرامت بلوچ ها را  نگه داریم
گفت وگو با ستاره اسکندری کارگردان فیلم »خورشید آن ماه«

تاریخ سینمای ایران در موزه سینما
اگر به تاریخ ســینمای ایران علاقه مندید تماشــای 
مستند »از مشــروطیت تا سپنتا« را از دست ندهید. 
کارگردان این مســتند محمد تهامی نژاد، پژوهشگر 
تاریخ، منتقد و مستندســاز برجسته است. در ادامه 
نمایش های ویژه فیلم های مســتند در موزه ســینما 
تحت عنوان »شــب های مستند« با مشارکت انجمن 
صنفــی تهیه کنندگان ســینما و مســتند فیلــم »از 
مشروطیت تا ســپنتا« روی پرده سالن فردوس موزه 
ســینما مــی رود. ایــن برنامه در چهارمین نشســت 
شب های مستند که روز سه شنبه ۲6 دی ماه ساعت 
۱7 برگزار می شــود، مهــرداد فراهانی، نویســنده، 
منتقد و پژوهشگر سینمای مستند و تاریخ سینمای 
ایــران درباره فیلم صحبت خواهد کرد. مســتند »از 
مشــروطیت تا ســپنتا«، بازگوکننده  ورود »فیلم« به 
ایران و شــکل گیری »ســینما« از دوره مشروطیت تا 
فیلمسازی عبدالحسین سپنتا در هندوستان است. 
گفتنی است که ورود در این برنامه، برای عموم آزاد و 

رایگان است.

بدون مجوز ساترا هرگز
هیچ اثری از هیچ رسانه ای، بدون اخذ مجوز از ساترا، 
تولید یا منتشر نمی شود. معاون پایش و نظارت ساترا 
بعــد از مصوبه شــورایعالی انقــلاب فرهنگی، دلیل 
تصویب این قانون را در جهت شکل گیری ارتباط بین 
ساترا و بخش خصوصی اعلام کرد. محمد حسام پور 
در این نشســت با اشــاره به برخی اظهارات مبنی بر 
اینکه قانون مطبوعــات می تواند به عنوان یک قانون 
مورد اســتناد نهاد تنظیم گر صــوت و تصویر فراگیر 
قــرار بگیرد، گفت: برخی مواقع مســئولان مختلف 
دســتگاه ها اینگونه می گویند کــه قانون مطبوعات 
می توانــد در تنظیم گری تمــام تولیدات رســانه ای 
نقش آفرین باشــد اما این بیان اشــتباه اســت، زیرا 
قانــون مطبوعات صرفــاً برای رســانه های مکتوب و 
خبرگزاری ها نگاشته شده و هیچ تعریف و مرجعیتی 
در حوزه رسانه های دیداری و تصویری ندارد. به گفته 
او: »در تنظیم گــری باید این نکتــه را در نظر گرفت 
که نهاد تنظیم گــر نمی تواند صرفاً بــه یک بخش از 
تولیــدات پلتفرم ها ورود داشــته باشــد و آنها را فقط 
از یــک منظر ارزیابی کند؛ بلکه بایــد تمام جوانب و 

زمینه ها مورد ارزیابی قرار بگیرد.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

ستاره اسکندری در نخســتین تجربه فیلمسازی خود، سراغ منطقه و مسئله ای رفته 
که نشــان می دهد بیش از آنکه فیلمســازی دغدغــه اش باشــد، دغدغه هایش را به 
میانجی فیلمســازی دنبال می کند. او با »خورشید آن ماه«، نخستین فیلم ایرانی به 
زبان بلوچی را ساخته که روایتی عاشقانه در دل شگفتی های بلوچستان است. گرچه 
قصه فیلم با رویکردی انتقادی به یک ســنت غلط درباره زنان ساخته شده اما تلاش 
کــرده تا تصویری متفاوت از فرهنگ غنی بلوچ هــا ارائه دهد تا با فیلمی مردم نگارانه 
مواجه شــویم که پیش ازاین در اغلب روایت های ســینمایی با تصویر زشــت و ســیاه 
بازنمایی می شــد. ستاره اسکندری اما معتقد اســت سینما وقتی با رویکردی انتقادی 
ســراغ فرهنگ های قومی مــی رود، باید کرامت آنهــا را نگه دارد. »خورشــید آن ماه« 
نشان می دهد که او چقدر کرامت قوم بلوچ را نگه داشته و تلاش کرده تا در بستر یک 

رئالیسم انتقادی، شکوه این فرهنگ و جغرافیا را به تصویر بکشد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
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Ó  شما پس از سال ها بازیگری، در نخستین تجربه کارگردانی 
سراغ فیلم سخت و دشواری رفتید؛ هم از حیث تولید و اجرا، 
هم به لحــاظ فرم و مضمون. درحالی که مثل بســیاری دیگر 
می توانستید ســراغ یک فیلم تجاری یا به اصطلاح سینمای 
بدنه بروید که گیشه پررونق تری هم داشته باشد. ضمن اینکه 
نام شما هم به عنوان کارگردان یک امتیاز برای تضمین فروش 
آن بود. اما شما سراغ قصه ای از قوم بلوچ رفتید و حتی فیلم 
را هم به زبان بلوچی ســاختید که برای اولین بار در سینمای 
ایران اتفاق افتاده است. چرا در نخستین تجربه فیلمسازی، 

کار سختی را انتخاب کردید؟
راســتش من اصلًا قصد و نیت نکردم که کارگردان شوم و فیلم بسازم 
که بخواهم به ســوژه و ژانر آن یا میزان فروش و رونق گیشه فکر کنم. 
واقعیت این است که ساخت فیلم »خورشید آن ماه« به این برمی گردد 
که من وقتی اولین بار به سیستان و بلوچستان دعوت شدم، به واسطه 
تصویری که از سینما یا ادبیات ما از آنجا در ذهنم شکل گرفته بود، پر از 
ترس و لرز بودم و گفتم نمی روم اما وقتی به ناچار برای جشنواره لباس 
به چابهار رفتم خیلی شــرمنده شــدم از اینکه به عنوان یک آدم اهل 

سینمای 
ایران


